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  مقدمه
گیر در میان تمام اقـوام و ملـل دنیـا وجـود داشـته       از آغاز خلقت بشر، به صورت یک اعتقاد عام و همه »جادو«

در حقیقـت معلـول تـرس و     ،نمودي بسیار پررنگ و بارز داشـته ار دیرین که در روزگاران نخستین، یاین . است
اثـر  ر خود در برابر نیروهاي طبیعت، و همچنین ب »ستر«اي براي غلبه بر  اسطوره نانسا«. است بودهجهل انسان 

تا وي را در برابر نیروهاي سهمگین و هراسناك طبیعت  است گشته نادانی خویش، به دنبال نیرو یا نیروهایی می
نیروهـاي  سـوي  چنـین هراسـناك و ترسـان بـه     را وي  ،نادانی وي از رازناکی طبیعـت  ،راستیه ي رساند و بیار

جادوگران با ایجاد رابطه با خدایان یـا ضـد خـدایان و بـه دسـت       )234: الف1390اتونی ( ».رانده است جادوي می
وحشی را که  طبیعت کوشیدند می ،)577: الف1386بهار (آوردن لطف آنها براي خود و قهر براي شخص متخاصم 

 آورنـد و دررامِ خود گردانند و همۀ انرژي آن را در اختیـار خـود    ،دانستند شعور و داراي روح می غالباً آن را ذي
کردند تا به نهـان   آنان همۀ تلاش خود را صرف آن می. شان به کار برند هبر ضد دشمنان خود یا قبیلگاهی  حتی

  )49 :1388ازي کزّ( .و نیروهاي نهفته در آنها را به سود خویش آزاد گردانند و نهاد چیزها راه جویند
یکی رویکـرد   ؛به جادو و جادوگري وجود داشته است نسبت در تاریخ ادیان و ملل، دو رویکرد کاملاً متضاد

دو «. )جادوي سـیاه  =(س، اهریمنی و زیانباررویکرد نامقد يو دیگر )جادوي سفید =(مقدس، الهی و سودمند 
گونه که  رسان و جادوي شرآور هماره در برابر هم قرار داشتند و آن گونۀ جادوي سفید و سیاه، یعنی جادوي نفع

هـا   پایانند، در جـادو  بینیم که خیر و شر و نور و ظلمت، دو نیروي بی هاي گنوستیکی می ساخت اندیشه در ژرف
  )38: 1388دماوندي (» .نیز چنین بود

زیـرا   ؛آورد انسان ابتدایی، آیین جادویی را به جاي مـی «توان گفت که  س و سودمند میمقد در تبیین رویکرد
 در. بسـت  ی خود را بر پایۀ آن به کار مییابتدا یِو نظریات پزشکباور داشت به سودمندي آن  ،بدان ایمان داشت

 ».آمـد  بـه انحصارشـان درمـی   ند، هنر درمان کردن نیـز  آمد می اي پدید که جادوگران حرفهجامعه به محض آنهر 
خـداجادوگر   ،شاید به همین دلیل بود که در اساطیر مصـر، هنگـامی کـه ایـزیس از تحـوت      )234 :1379مختاري (

جادوپزشـکی و   )133: 1385ایـونس  (. کنـد ها را مـداوا   هایی آموخت، توانست تمام بیماري افسون ،بزرگ مصریان
جنبـۀ   آنهـا  1)آتـارواودا (اوراد هاي جادویی از روزگاران کهن، میان هندیان نیز رایج بود و بسـیاري از   درمانگري

خواندنـد و افسـون و    هنـدیان، هنگـام بیمـاري، عـلاوه بـر اسـتفاده از دارو، دعـا و اورادي مـی        . درمانی داشت
دماونـدي  (. طلبیدنـد  ها نیز اوراد و دعـا مـی   دند و از برهمنبر هاي شفابخش بسیاري براي درمان به کار می طلسم
جادوگران نه تنها پزشکان قبیله بودنـد، بلکـه پیشـوایان و کاهنـان دینـی نیـز محسـوب        در واقع،  )62-63: 1388

آمد، با خدایان، الهگـان، ارواح طبیعـت و    ف که فقط از عهدة خودشان برمیهاي تشرّ آنان با انجام آیین. شدند می
هـاي عـالم،    تـرین سـرزمین   یکـی از قـدیمی   ،در چین. کردند ارتباط برقرار میاز عالم فراطبیعی رنیاي پر رمز و د
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در مصـر   )39: 1384کریسـتی  (. دانـد  آن را تعلـیم مـی   ها شمنکه کی بر جادو بود ترین شکل آیین نیایش، متّ کهن
 ةدربردارنـد  آنهاجادوي تحوت ودو جلدي  اب چهلو کت )41و  32 :1346 شاله(باستان نیز دین با جادو همراه بود 

ها و کشورهاي  در سرزمین یِامروزه حتی در میان قبایل بدوي و وحش )133: 1385ایونس (. بودشان  رازهاي آیینی
شاهد پیونـد جـادو و دیـن      ،) 236: الف1390اتونی (نامید  »هاي زنده اسطوره«توان  حق می غیرصنعتی که آنان را به

جادوگران که در حقیقت طبیبان و استادان خلسه این تاریخ ادیان،  یِپژوهشگر نام ،2میرچا الیاده ةبه عقید. هستیم
اي، انجام مناسک آیینـی،   ف قبیلهچون آیین تشرّ  که اعمال خطیر مذهبی هستند، افرادي آیند به شمار میدر قبیله 

. ك. ر(. بر عهده دارنـد سیاري اعمال دینی دیگر را سفرهاي آسمانی، راهنمایی ارواح مردگان به جهان زیرین و ب
  ) 1388الیاده 

و رنـگ شـد    کـم جادوگران  و نقش کاربه تدریج چون زرتشتی، مسیحیت، یهودیت و اسلام،  یبا ظهور ادیان
از دست دادند، بلکه به عنوان دشمن درجه اول این ادیـان بـه حسـاب     میانِ مردمنه تنها جایگاه خود را در  هاآن

و از  این ادیان با همۀ نیرو، به ستردن اعتقادات و افکار غلط و خرافی پیش از خـود برآمدنـد   در حقیقت،. ندآمد
جـادوگران نیـز بـه عنـوان      نـد، ادیـان نوظهـور بود  این پیش از  رایج سننِ گری که جادو و جادوگري، مرده آنجا

باقیمانده از زرتشتیان، جـادو و   ینیِدر کتب د .اعتقادي، به دشمنی گرفته شدند هاي پیشوایان و رهبران آن جریان
و ) سـرور (د ر در جایگـاه ، تیشـتر  اوسـتا در  ؛اسـت شـده  اي اهریمنی معرفـی   جا به عنوان پیشه جادوگري، همه

جـودات  مورد ستایش قرار گرفته و بدین نکته اشاره شده است کـه اهـریمن و دیگـر مو    ،نگاهبان همۀ ستارگان
 ،در جـاي دیگـر، ایـزد بهـرام     ؛)363: 1ج، 1377ها  یشت(رسانند بآسیبی به او توانند   اهریمنی از جمله جادوان نمی

دیـن   ،، جـادوگري بنـدهش ؛ در )133: 2جهمـان،  (جـادوان خوانـده اسـت      خود را درهم شکنندة ستیهندگی همۀ
گناهان بسیار بـزرگ بـه    جمله ب روایت پهلوي، ازکتا در و )122 و 119: 1385 دادگی(نامیده شده است اهریمنی 
: 1367( ه اسـت دسته شدان ) مستوجب مرگ =(ارزان  مرگ ،آموختن ياي که جادوگر به گونه آمده است؛حساب 

  )52: 1364(. جادوگري است ،ترین گناه گران نیز مینوي خرد؛ در )51
باورها و اعتقـادات ایرانیـان    يِنما آینۀ تمام ،فردوسی و دیگر متون حماسی پارسی که در حقیقت شاهنامۀ در
ایزدي و اهریمنی آن، مـنعکس   کارکردجادو و جادوگري با همان  هلأند، هر دو رویکرد متضاد به مسهست باستان

جـادو و  بـه  نسـبت  شت تزر ش از، بازتاب اعتقادات پیشاهنامهس در که رویکرد مقد رسد به نظر می. شده است
 یـافتن تغییـر شـکل   تـوان   مـی  ؛هاي زرتشتی باشـد ورکنندة اعتقادات و با س منعکسنامقد، و رویکرد جادوگري

اي  نمونـه را نیز  )258-256: 1، ج1384فردوسی (راي آزمودن سه پسر خویش آمدن او بت اژدها درأفریدون و به هی
را  یرانـی ناعمال جادویی دیوان، اژدهایان، پریان، و برخی از جـادوگران و شـاهان ا   و) اهورایی( از جادوي سپید

  .به شمار آورد )اهریمنی( سیاه يهایی از جادو نمونه
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 گیـرد  قرار میهاي حماسی و قهرمانی  اهریمنی که غالباً بر سر راه قهرمانان داستان   ـ یکی از باشندگان جادویی
 ـآ ویی از آنان با اعمال جـادویی بـه سـیماي دختـري زیبـا و دلفریـب درمـی       به قصد کامج در برخی مواقع و د، ی

هاي پارسـی، بلکـه در    ها و افسانه این موجود اهریمنی نه تنها در حماسه .»زن جادو« جادوگري است موسوم به
 )سـاحره ( گرزن جـادو . حضور داردتقریباً یکسان  ينیز با کارکرد دنیا هاي دیگر ملل ها و افسانه اساطیر، حماسه

، زن جادو یک شاهنامهدر . توان مشاهده کرد می شهریارنامهو  شاهنامه در هاي حماسی پارسی در میان منظومهرا 
 »مرجانـه «نیز زنی ساحره با نام  شهریارنامهو در  .شود رستم و یک بار بر سر راه اسفندیار ظاهر می هبار بر سر را

 این است کـه  این جستار دگاننگارنهدف . گیرد او در مقابلش قرار می و کامجویی ازشهریار  کردن قصد اغوابه 
به پدیدارشناسـی ایـن موجـود     عبارتید و به نرا مورد بررسی قرار ده این موجود یِچیستبا تکیه بر این دو اثر، 

خـود بـه    که در بخشی از مقاله )ب1390(هاي و چیستی زن جادو، به جز اتونی  دربارة ویژگی .دناهریمنی بپرداز
گونه مقاله یا  شکلی مختصر، این موجود اهریمنی را از منظر روانشناسی یونگ مورد بررسی قرار داده است، هیچ

. انـد  و ادب حماسی نیز بـه ایـن موضـوع نپرداختـه     شاهنامهکتاب مستقلی تألیف نشده است و حتی پژوهندگان 
اي بسـیار ارزشـمند از بهمـن     اهیم پرداخـت، مقالـه  که در این مقاله به پیونـد او بـا زن جـادو خـو    » پري«دربارة 

اي را از منظر مولانا و با تکیه بر  این موجود افسانه )1386(به چاپ رسیده است؛ مریم حسینی  )1350( سرکاراتی
نیـز بـه جغرافیـاي    ) 1381(و مهـرداد ملکـزاده    )1985(آثار منظوم او مورد پژوهش قرار داده است؛ دیویـد بیـوار   

  .اند اي پرداخته موجود اسطوره تاریخی این
  
  »زن جادو«تا  »پري«از 

زنی اثیري که از نیکویی  ،دورة اسلامی نِهاي پارسی ایرا ها، داستانهاي عامیانه، حکایات و حماسه در افسانهپري 
زیبارویی و فریبندگی  ۀ، نموناین متون دراو . است فرّ برخوردار است، پنداشته شده در برخی موارد،و  و زیبایی

در آیین مزدیسـنا، پـري    ؛ اماگیرد ش به مردمان، در مقابل دیو و اهریمن قرار میا گاه به سبب سودرسانی واست 
 شـده به زشتی یاد  از او هاي اهریمنی انگاشته شده و در ادبیات زرتشتی، همیشه سانِ یکی از مظاهر شرّ، از دام هب

آن ستارة هفتورنـگ را بـراي مقاومـت بـه      ؛ستایم پروین را می«: آمده است اوستادر  )1-2: 1350 رکاراتیس(. است
هـا   کسی که بـر پـري   ؛یمیستا ستارة رایومند فرهمند را می ،تشتر«؛ )345: 1، ج1377ها  یشت( »ضد جادوان و پریان

هـاي   گزیـده در  )361: همـان ( ».تها کـه اهـریمن برانگیخ ـ   آن پري ؛شکست  ها را درهم غلبه نمود؛ کسی که پري
  )51: 1385زادسپرم ( .نیز نام پري در کنار جادو آمده است زادسپرم

دربـارة یـک   بهمن سرکاراتی بر این باور است که این ناهمداستانی و دوگانگی، از دو برداشت متفاوت ذهنی 
هـاي کهـن و پـیش از     بوده که در زمـان ایزدان   ـ ، پري یکی از زنويبه عقیدة . کند اي حکایت می موجود افسانه

اي کـه بـا کامکـاري و بـاروري و      الهه صورتاي، به  این موجود افسانه. شده است آوري زرتشت ستایش می دین



مردمـان بـاقی مانـده و در ادبیـات رسـمی و       جمعـی  ناخودآگاه، همچنان در است نزدیک داشته اي رابطهزایش 
 ـ رویکرددر حقیقت،  )2: 1350 سـرکاراتی (. بازتاب یافته استعامیانۀ ایران  پـري در ادبیـات و اعتقـادات     همثبت ب

رسـانی   یاري با قهرمان،  انکه در قالب ازدواج پری استاز پیشینۀ مقدس و الهی این موجود موهوم ناشی عامیانه، 
رویکـرد  . شـود   مـی  داده نشـان  …ستیزي پریـان و   اهریمن و بخشی، زیبارویی به قهرمان، قدرت پیشگویی، گنج

در حقیقت بر اثر . له استأظاهراً معلولِ برخورد افکار و اعتقادات زرتشتی با این مس این موجود،به بت منفی نس
 ـ يِهـا  هـا و رواج ارزش  آوري، نوکیشی هاي اجتماعی، دین دگرگونی« تـازه برداشـت ذهنـی آن گـروه از      یِاخلاق

بـه صـورت موجـودي اهریمنـی و پتیـاره      پـري   ،)2: 1350سـرکاراتی  ( »ایرانیان که آیین زرتشت را پذیرفته بودند
جـوهري   یِعلت رانده شدن پریان، ایزدبانوان باروري، از انجمن ایـزدان زرتشـتی و دگرگـون   . شده استتصویر 

هـاي زرتشـتی بـا سرشـت      مـداري و پارسـایی آمـوزه    تقابل اخلاق لِباید معلونیز به موجوداتی اهریمنی را  هاآن
: همـان ( .دانسـت ) Ritual orgies(آیینی  يها ها و مراسم کامرانی به کام جشنشهوانی پریان و وابستگی نزدیکشان 

ادبیـات مزدیسـنا و بعـدها    بـه   کـم  کـم  زرتشتیان با پري و اهریمنی جلوه دادن آن، ۀمداران این برخورد اخلاق )7
  . راه یافته است ادبیات بعد از اسلام

تـوان   مـی در آثـار حماسـی   . نمود پیدا کرده است روشنیدوگانگی چهرة پري در ادب حماسی پارسی نیز به 
را که بازتـاب ناخودآگاهانـۀ الهـۀ بـاروري و      »پري خوب«حضور . پریان را به دو دستۀ خوب و بد تقسیم نمود

و حضـور   ،نامـه  زنامـه و بانوگشسـب  مرنامه، فرا هاي بهمن در حماسه ،آوري زرتشت است پیش از دین يِکامگار
نامـه   در حماسـۀ سـام   ،اسـت  که معلول برخورد ارزشی و اخلاقی دین زرتشت بـا پـري  و اهریمنی را  »پري بد«

بـه   ،کنـد  دلبـري مـی   نظیر است، از قهرمان داسـتان   ها، پري خوب که در زیبایی بی در این حماسه .شاهد هستیم
  پـري بـد  در مقابـل آن،   .رسـاند  قهرمان را در برابر دشمنش یـاري مـی  و در صورت لزوم،  آید همسري او درمی

با نیروي افسـون و   ،و در هر مرحلها .داردخود وا همبستري با او را به وتحمیل کند  به قهرمان را خود کوشد می
  )377 -55: 1386 خواجوي کرمانی. ك. براي نمونه ر(. گسترد تا به هدف خود برسد دامی میقهرمان جادو بر سر راه 

شود کـه   است و فقط از قراین معلوم می نشده زن جادو سِجن بهاي  گونه اشاره هیچ شهریارنامهو  شاهنامهدر 
توانـد ذهـن    پرسشی است که میبودن او  یا انسان پري ،ن، جکه دیوآنحال  ؛اي است مؤنث باشنده ،این موجود
 يِت و همـان کارکردهـاي پـر   س ـبه نظر مـا، زن جـادو از جـنس پـري ا    . اي را به خود مشغول دارد هر خواننده

پري، از خوب و اهورایی به زشت و اهریمنی، گویی بـه   رِ؛ با این تفاوت که تغییردهندگان جوهاردرا د اهریمنی
خـویش همیشـه    یهرچند پیروان آیین زرتشت، در کتب دین. اند و نام آن را نیز تغییر داده  بسنده نکردهتغییر این 

ظـاهراً در   ،اند جادوگري اغواگر معرفی نموده را اوو  )15: 2، ج1377ها  یشت. ك. ر(اند  پري را در کنار جادو آورده
پـري   ۀپیش ـ ،پري که جنسـیتی مؤنـث دارد، عنـوان جـادوگر کـه در حقیقـت       به جاي نام شهریارنامهو  شاهنامه

، از جـنس پـري یـا همـان پـري      ایـن دو اثـر  تر، زن جـادو در   به بیانی روشن ؛است به کار رفته ،اهریمنی است



جادو و جادوگري کـه صـفت   در این آثار . به پري بودن او نشده استاي  گونه اشاره اهریمنی است که البته هیچ
باعـث فراموشـی   ص یافته است که اي تشخّ و به گونه رفتهکار ه جاي موصوف به است، بمزدیسنا پري در متون 

یـات  را نـه تنهـا در ادب حماسـی پارسـی، بلکـه در ادب      تگونه تغییـر و تحـولا   این. شده است) موصوف( پري
  )249-257: 1366دلاشو ( .زمین نیز شاهد هستیم فولکلور مغرب

  

  پري به زن جادوچهره دگردیسی نمودار 

  

                                                                                        

  

  

                                                                                        

                                                                                                                  

  
  بودن پري و زن جادو  یکسان

  ارتباط پري و زن جادو با آب: الف
ها بوده که از این  و باروري، ارتباط او با بارندگی و آب یایزد فراوان -هاي پري به عنوان زن یکی از خویشکاري

 کـه  شـد این خویشکاري، باعـث   )18-19: 1350 سرکاراتی( .آورده است راه، سال نیکو و محصول خوب به بار می
هـاي خروشـان و    یا در کنارة رودخانـه ... ها، ها و سیلاب نزدیک گودال«هاي عامه،  هها و قص در افسانه هاآن بعدها

بازتابی از کـارکرد کهـن و   ارتباط پري با آب ممکن است  )221: 2، ج1388 گربرانشوالیه و ( ».ها ظاهر شوند چشمه
گونـه   ارتباط پري با آب را ایـن   گنجوي در بیتی، ینظام .ایزد باروري باشد -این موجود، به عنوان زناي  اسطوره

  :کرده استبیان 
 و گر بود او پري دشوار باشد

 
ها بسیار باشد پري با چشمه    

)87: 1363 نظامی گنجوي(         
، فرامـرز و  فرامرزنامـه در حماسـۀ  ؛ هاي پارسی نیز همیشه پري، به نحوي با آب در ارتباط اسـت  در حماسه

رسـند و   تعقیب آهویی به مرغزاري مـی  اکنند، ب آب و علف گم می یارانش پس از اینکه راه خود را در بیابانی بی
غبـار راه،   ود هنگام پگاه، فرامرز به قصد شسـتن تـن خـویش از گـر     .پردازند در کنار آبی روان به استراحت می

  :اهرود که ناگ سوي چشمۀ آب می
ــاه ــوان یکـــی مـ ــون ارغـ ــد چـ   رخ دیـ

ــه  ــالا بـ ــه بـ ــارون  بـ ــی نـ ــان یکـ   سـ
ــته بـــــه نز    دیـــــک آب رواننشســـ  

ــیه ــک    س ــر ش ــکن ب ــکین ش ــف مش نزل  

  پري
  )اروريب کامگاري و يخدابانو(

  پري خوب

  پري بد
  زن جادو  )اهریمنی(



ــد  ــري را بدیـ ــون پـ ــل چـ ــرز یـ   فرامـ
ــاه با   ــاي م ــت ک ــدو گف ــر زب ــب و ف   ی

ــاه ــري سروشـــی تـــو اي مـ ــا پـ   رخ یـ
  گـوي و چنین داد پاسـخ کـز ایـن گفـت    

ــوش  ــاه فرطورطــ ــر شــ ــنم دختــ   مــ
  کجــا بــر پــري ســر بــه ســر پادشاســت
ــد  ــد ناپدی ــن و در چشــمه ش ــت ای   بگف

  

 شــگفتی از او لــب بــه دنــدان گزیــد    
ــه تنهــا از ایــن چشــمه در   چــه جــویی ب

ــه دل ــا چــو جــان ک ــا همــی ه ــروري ه پ  
ــه دل آرزوي  ــت آیــــد بــ  نــــدانی کــ

ــان ــوش   جه ــا راي و ه ــرّ و ب ــا ف دار و ب  
 ز بــرج بــره تــا بــه مــاهی وراســت      
 دل پهلـــــوان از غمـــــش برتپیـــــد   

)375: 1386اوس خسرو کیک(              
شـود،   افروز زندانی می به نام عالم پريیک  ییِِِِخواجوي کرمانی نیز آنگاه که سام در حصار جادو نامۀ سام در
خشـم، او را در آن  شدت از  افروز عالم. زند می سام از این کار سر باز. نماید قصد کامگیري از او را میافروز  عالم

  : شود و به درون آب نهان می گذارد حصار تنها می
  بگفت این و مهمیز زد بر غراب] پري[
  

  چنان چون درآمد، نهان شد در آب
  )362: 1386خواجوي کرمانی (           

هـا   کار دارنـد و در کنـار آب   و هاي روان سر ها و چشمه ، زنان جادو همیشه با آبشهریارنامهو  شاهنامهدر 
، خوان خود از هفت در خوان چهارموقتی رستم  شاهنامهدر  نمونه براي  ؛آیند رمیشوند و یا به تصویر د ظاهر می

 :شود رو می به ، با پري رود تا دمی بیاسایدیآ میاز اسب به زیر رسد و  میبه مرغزاري زیبا 
 به گوش زن جادو آمد سرود 

 سان بهار بیاراست رخ را به 
بر رستم آمد پر از رنگ و بوي         

  

 ناله رستم و زخم و رودهمان   
 وگر چند زیبا نبودش نگار
 بپرسید و بنشست نزدیک اوي

  )98: 2، ج1384فردوسی (                    
بـه   دارد،رویـارویی بـا زن جـادو را    د قص ـ ،خوان اسفندیار نیز، آنگاه که اسفندیار در خـوان چهـارم   در هفت

  : ماند تا او را به چنگ آورد و به هلاکت رساند میاي منتظر  و در کنار چشمهشود  وارد میاي  بیشه
ــزید    ــون س ــارگی چ ــد از ب ــرود آم   ف

 ــ  ــن ب ــام زری ــی ج ــاد ه یک ــف برنه   ک
ــفندیار  ــادو آواز اســــــ   زن جــــــ
ــفندیار  ــک اســ ــه نزدیــ ــد بــ   بیامــ

  

ي برگزیــــدا ز بیشــــه لــــب چشــــمه      
ــینســچــو دا ــز م ــاد   ت ک ــش گشــت ش دل  

ــار     ــدر به ــل ان ــون گ ــد چ ــنید ش ــو بش  چ
 نشســــت از بــــر ســــبزه و جویبـــــار   

)178: 6، ج1384 فردوسی(                  
، در اسـت جادو را در حالی که خود را به سیماي پیرمـردي درآورده   شهریار اولین بار، مرجانه، شهریارنامهدر 

  :بیند میاي  کنار چشمه



  برداشــت زیــن  ،فــرود آمــد از اســب  
  شـــکم گرســـنه بـــود و لـــب نـــاچران
ــد  ــر بغنویـ ــمه سـ ــدان چشـ ــانی بـ   زمـ

  ایســـتاده بـــرش یکـــی مـــرد پیـــر   
  

ــزین   ــرد گُــ ــمه گُــ ــر چشــ ــد ســ   بیامــ
ــا ــنججهــ ــران وي را بــ ــواب گــ   رد خــ

ــه بیـــدار شـــد ــد ،چـ   گـــرد فرخنـــده دیـ
  …کف بر یکـی خـوان سراسـر خـورش    ه ب

  )7: 1377 غزنوي مختاري(                     

  
  جسمیهاي  کامکاري و خواهش -ب
بـه  «به معنی  Perاز آن گرفته شده، از ریشۀ هند و اروپایی  یدر زبان فارس »پري«که کلمۀ  Pairikaاوستایی  ةواژ

که هم در اوسـتا و هـم در هنـدي باسـتان بـراي       Iاز این ریشه با  افزودن پسوند . است »وجود آوردن و زاییدن
بـدان افـزوده    Kaو سـپس پسـوند   شده   ساخته ParI  واژه رود، نخست ساختن اسامی و صفات مؤنث به کار می

: 1350 سـرکاراتی (. باشد »زاینده و بارور«تواند  مطابق این اتیمولوژي می ،پري یبدین ترتیب معنی اصل؛ شده است
6-3(  

انی پـري نیـز ایـن    گو معنی واژ آمدند ایزدان باروري و زایش به حساب می -زن، هاي کهن در زمانکه پریان 
 ـ   تصـور مـی   يا زنان جوان بسیار زیبا و فریبنـده  نِسا هب  ،کند امر را تصدیق می م ایزدینـۀ میـل و   شـدند کـه تجس

و بـه پنـدار   بـوده   از هرگونه توان فریبایی و جاذبـه و افسـونگري زنانـه برخـوردار    آنها  .بودند جسمیخواهش 
  )7: 1350سرکاراتی (. آمیختند اي درمی شاهان و یلان اسطوره ،بارور شدن و زاییدن با ایزدان برايمردمان، 

هـاي   هـا و قصـه   شهوانی پریان، بعدها به عنوان بارزترین ویژگی ایـن موجـودات، در افسـانه     ـ جنسی کارکرد
اي را تحمل  ها، براي رسیدن به پریان، هرگونه سختی گونه داستان اي که قهرمانان این گونه به منعکس شد؛عامیانه 

  .گذاشتند نمودند و گاه از جان مایه می می
ایـن  در . شـهوانی آنهـا اسـت    - یارزترین ویژگی پریان، ویژگـی جنس ـ ز باي پارسی نی هاي اسطوره در حماسه

یل به ازدواج و هماغوشی با آنـان  انمایند و یا خود م قهرمانان را یا به وصلت با خود ترغیب می پریان،ها  داستان
صـاري زیبـا   آنگاه که دختر شاه پریان، در سان و سیماي آهویی رمنده، بهمن را به درون ح نامه بهمنهستند؛ در 

  : گوید کشد، اسلم، شاه پریان، به بهمن می می است،که مسکن او و دیگر پریان 
ــري     ــر پ ــته یکس ــن گش ــان م ــه فرم   ب

ــر، فتنــه و شــیفته   ــه روي تــو ب   ســتاب
ــهریار    ــو اي ش ــت از ت ــاه گش ــو آگ   چ
ــود  ــو نمـ ــو آهـ ــیش تـ ــه پـ   بیامـــد بـ
ــواه   ــن بخ ــو از م ــواهی او را ت ــر خ   اگ

  

ــر   ــرا دخت ــري ا م ــدین دلب ــن ب ــت ای س  
 ــ دلــش ــو بفریفت ــب ت ــرّ و زی ســتا  هف  

ــکار   ــت ش ــه دش ــردي ب ــگ ک ــه آهن  ک
ــدر آورد زود  ــرا ایــ ــاره تــ ــه چــ  بــ
ــد گنـــاه     ــه باشـ ــد کـ ــان درنیایـ  میـ

)283: 1370الخیر  بن ابی ایرانشاه(         



شود  او می ۀیک دل نه صد دل عاشق و دلباخت، بیند نیز آنگاه که فرامرز، دختر شاه پریان را می فرامرزنامهدر 
ه فرطورطوش، پدر پري، بر سر راهش کسخت و دشوار و جادویی  یخوان هفتبا پشت سر گذاشتن و 

اهریمنی   نیز با پري  هنام سامدر  )424-375: 1386خسرو کیکاووس (. آید او نائل می لاوصبه ، استگسترانیده 
 راند،رانی با سام پهلوان بگذ کاماري و ککند تا دمی را به کام می گسترد و جادو می ي بسیاريها دام )افروز عالم(

گذارد و به دست سام کشته  رانی خویش می جان خود را بر سر شهوتسرانجام یابد و  دست نمیه او ولی ب
  )377 -55: 1386خواجوي کرمانی (. شود می

 وشـی میل بـه کـامرانی و هماغ   جادو، هاي زنان یکی از بارزترین ویژگی نیز هاي ایرانی ها و افسانه در حماسه
خوابی با بهـروز عیـار را دارد    بیغمی، زردة جادو، قصد وصال و هم دارابنامۀمثلاً در  ؛با قهرمان داستان است آنان

کوشـد بـه    مـی شـود و   عاشق امیرارسـلان مـی   جادو ۀمرجان نیز امیرارسلان  در قصۀ .)210-211: 1، ج1381بیغمی (
  )485: 1340شیرازي الممالک  نقیب(. برسدخوابی با او  غوشی و هماهم

کشـد و او را سـه    می »عنبر دژ«ساحر به نیرنگ، شهریار را به  ۀ، جادوزنی به نام مرجانشهریارنامهدر حماسۀ 
  :گوید آید و می آنگاه در روز چهارم نزد شهریار می. کند آب و نان محبوس می روز بی شبانه

  مرا نام مرجانۀ ساحر است
  کنون با من امروز دلشاد شو

  اگر بایدت زین حصار رهایی
  بگفت این و بگرفت دستش به دست
  پس آنگه بیامد بر شهریار

  و بکن دست بر گردنم بیا
  

  …سان من سامري ماهر استفکز ا  
  بیا جفت من باش و داماد شو
  بده کام من اي یل نامدار

  …ببردش از آنجا به جاي نشست
  بگفتا که کام دلم را برآر
  بچین خوشۀ کام از خرمنم

  )10: 1377 غزنوي مختاري(               
بـا   ،آیـد  اي زیبا به نزد رسـتم مـی   ، هرچند فردوسی توضیح نداده است که چرا زن جادو با چهرهشاهنامهدر 
 وهماغوشـی  او منظور  ممکن است است، هاي جادوزنان که در برخی از متون ادب پارسی آمده به ویژگی توجه

  .باشدبستر شدن با رستم بوده  هم
  

  شادخواري و رامش -ج
دلبسـتگی    پري که در پیوند با کارکرد کهن و اساطیري او به عنوان الهۀ کامکاري است،هاي  ویژگیاز دیگر یکی 

تـوان   بازتاب این جنبۀ اساطیري پري را مـی  )7: 1350سرکاراتی( .زیادش به رامش و رقص و آوازهاي شبانه است
اي از رقـص و   نهد و با صحنه داستان ناخواسته پاي در مراسم عروسی پریان میه، آنجا که قهرمان یاندر ادب عام

مـثلاً   ؛شاهد هسـتیم نیز دي و رامش و شادخواري پریان را در ادب حماسی اش. شود، دید  یرو م هرامش آنان روب



آیـد،   مـی ی فرطورطـوش بـه دیـدار او نائـل     یخوان جـادو  آنگاه که فرامرز پس از گذشتن از هفت فرامرزنامهدر 
  :بیند تدارك می اومی را براي بزفرطورطوش 

  مــی کــه از چــرخ، مــاه   بزبیاراســت 
ــترن    بـــه خـــروار بـــد نـــرگس و نسـ
  نشســـتند و بـــر کـــف نهادنـــد جـــام
  نشســــــتند خنیــــــاگران بــــــر رده
ــو بــا زیــر، آهنــگ بــم ســاختند        چ

  

ــاه     ــدر آن بزمگــ ــود انــ ــده بــ   فرومانــ
ــمن  ــه و یاســ ــان سوســــن و لالــ   همــ

ــام    ــد نــ ــاداد بردنــ ــاهان بــ   …ز شــ
ــف   ــی صـ ــربط یکـ ــگ و ز بـ   زده ز چنـ
ــد   ــن بپرداختنـــ ــره از تـــ   …دل زهـــ

  )416: 1386خسرو کیکاوس (               
بـرد،   ساري مـی  به کنار چشمهخود  سام و قلواد و قلوش را با نیروي جادوي ،افروز ، آنگاه که عالمنامه سام در

استبینند که پري تدارك دیده  ا را میآنان بزمی مهی :  
ــد  ــه زر بدیدنـــ ــاده بـــ ــی نهـــ   تختـــ

ــار    ــون بهـ ــته چـ ــن آراسـ ــی جشـ   یکـ
  و چنــــگ و تنبــــور و نــــیا مهیــــا در

  پریــزاد بنشســت از آن ســو کــه خواســت
ــی    ــگ و نـ ــاخته چنـ ــوا سـ ــه نـ   ز ناگـ
ــر آنجــا نبــود      ــز ایشــان کســی دیگ   ج

  

  مرصـــــع سراســـــر بـــــه در و گهـــــر
ــري ــته پــ ــار  نشســ ــم کنــ ــران هــ   پیکــ

ــر جــا بتــک   مــی) ؟(هــاي  ز یــک ســوي ب
ــام ــه جـ ــم از  بـ ــادم غـ ــتدمـ   دل بکاسـ

ــران ز مــی     ــدند آن دلی ــدل ش ــو خوش   چ
ــود   ــا نبــ ــازنده آنجــ ــود و ســ ــوا بــ   نــ

  )375-374: 1386خواجوي کرمانی (        
ي رگزینی و شـادخوا  داستان زن جادو به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با رامش درنیز  شاهنامهو  شهریارنامهدر 

هنگام، به سیماي فرانـک، معشـوق    جادو شب که مرجانهآنگاه  براي نمونهشویم؛  میرو  هاین موجود اهریمنی روب
  :گذراند  می اونوشی با  رود، شب را به شادخواري و می می شهریارد و به خرگاه یآ شهریار، درمی

   باده کرد از بگفت این و جامی پر
  کن ه از دستم این جام را نوشک
  

  نگه سوي آن شیر آزاده کرد
  …غم روزگاران فراموش کن

  )39: 1377 غزنوي مختاري(                  

اسـباب رامـش و    ،ان چهارم رستم نیز هرچند به طور مستقیم خبري از شـادخواري زن جـادو نیسـت   ودر خ
ه مسـکن زن  کانِ سوم به مرغزاري زیبا واز خپس از گذشتن رستم . فراهم استشادخواري آن موجود اهریمنی 

  . نهد است، پاي می جادو
  گیا دید و آب رواندرخت و 

  چو چشم تذروان یکی چشمه دید
  م بریان و نان از برشغریکی 

  پی نشست از بر چشمه فرخنده
  ابا می یکی نیز طنبور یافت

  چون بود جاي مرد جوان نچنا
  و پر نبیدبریکی جام زرین 

  …نمکدان و ریچال گرد اندرش
  یکی جام زر دید پر کرده می

  …بیابان چنان خانۀ سور یافت



  )97-98: 2، ج1384فردوسی (               
حـرص و   کـه زن جادو  ،نوازد جام زرین به کف، طنبور می خود اسفندیار آنگاه کهنیز  اسفندیار ان چهارموخ در

  )178-179: 6ج ،همان(. نمایاند میاو  هخود را ب ،ولعی به بزم و می و نوا دارد
  تغییر سیما -د

 هـاي  چهـره توانند تغییر شکل دهند و خود را به  هستند، میبرخوردار هاي جادویی و ماورایی  قدرت ازپریان که 
 سـرکاراتی (بینـیم   ا را در پیکر کبـوتر مـی  هآنگاه در ادب عامه،  )218: 2، ج1388 گربرانه و یشوال(. گوناگون درآورند

ه جستار از آنجا ک. شود مان ظاهر میو در ادب حماسی، به شکل صیدي گریزپا که در شکارگاه بر قهر )18: 1350
  : پردازیم هایی از این گونۀ ادبی می ما بر پایۀ ادب حماسی شالوده نهاده شده است، به ذکر نمونه

روند، به ناگاه گـوري دمـان از دسـت شـیري      به شکار می ب، آنگاه که فرامرز و بانوگشسنامه بانوگشسبدر 
با ضـربۀ گـرز، شـیر را از پـاي      ببانوگشس ،رسد به نزدیک گور می چون شیر. آورد ژیان به بانوگشسب پناه می

  :شود  در آن هنگام گور تبدیل به جوانی زیبا می. آورد درمی
ــاه  ــه اي مــ ــتش کــ ــین بگفــ   روي زمــ

ــربه ــري ســ ــد  پــ ــاه مننــ ــر در پنــ   ســ
  

ــام  ــاه پــــري نــ ــنم پادشــ ــین« مــ   »عــ
  فــــزون از درختــــان ســــپاه مننـــــد   

  )57-58: 1382نامه  بانوگشسب(             
 ـ    خود را در شکارگاه به سـان  ابتدا پري نامه سامدر  و او را از  نمایانـد  سـام مـی   هو سـیماي گـوري گریزپـا ب

آیـد و بـه سـام     آنگاه در قصر بـه سـیماي دختـري زیبـا درمـی      .کشاند سازد و به قصر خود می رش جدا میشکل
  :گوید  می

  م کـــه ســـامینســر  مــن آن گـــور فربـــه 
  ون جـــدا کـــردم از لشـــکرت  ســـز اف
  

ــی   ــه دام   هم ــر درآرم ب ــش س ــت ک   خواس
ــر درت  ــون بـ ــتادم کنـ ــدمت سـ ــه خـ   بـ

  )55-56: 1386خواجوي کرمانی (          
پري، این بار در شکارگاه خود را بـه   تنها با این تفاوت که؛ وجود داردنیز  نامه بهمندر  صحنههمین  شبیه به

که طالب ازدواج با بهمـن  دهد  تغییر شکل میآورد و در قصر به دختري جوان  شکل آهویی زیبا و دلفریب درمی
  )281-282: 1370الخیر  بن ابی ایرانشاه(. است

گوناگون  هاي چهره بابرخوردارند و  دادن خود نیز زنان جادو از قدرت تغییر شکل شاهنامهو  شهریارنامهدر 
جـادوزن نابکـار،  ابتـدا خـود را بـه شـکل        ،، مرجانۀ جـادو شهریارنامهمثلاً در  شوند؛ ظاهر میقهرمان  در مقابل

آنگـاه در درون دژ بـه شـکل    . کنـد  راهنمایی مـی  ،ستا عنبر که مسکن او آورد و شهریار را تا دژ پیرمردي درمی
در  )7-10: 1377 غزنـوي  مختـاري (. کنـد  آید و از شهریار، طلب وصـلت مـی   اي پیر درمی یعنی عجوزه ،اصلی خود

پیچـد و   مـی  ،شاه افتـاده اسـت   یماي ابري سیاه بر کمند شهریار که در گردن هیتالجاي دیگر مرجانۀ جادو در س
کند و با خود به مکانی که شـهریار نتوانـد بـه او آسـیب      شاه را از روي فیل بلند می پس از گسستن کمند، هیتال



ه قصـد کـامجویی بـه    بو  ،معشوقۀ شهریار ،فرانک با چهرهیک بار هم مرجانۀ جادو،  )34: همان(. برد می ،برساند
گـذارد و بـه دسـت شـهریار کشـته       در پایان، جان خود را بر سر ایـن کـار مـی    شود، اما وارد میخرگاه شهریار 

  )37-40: همان. (شود می
ان چهـارم  وخ ـ(ان وخ ـ هر دو هفـت اي پیر است، در  عجوزه ندهزن جادو که در اصل به سیماي گَ شاهنامهدر 

به قصد فریب قهرمانان داستان، خود را به شکل دختـري زیبـا و جـوان عرضـه       )اسفندیار ان چهارموخ رستم و
  :خوانیم  ان چهارم رستم میوخ در؛ کند می

  تهمتن به یزدان نیایش گرفت
  روانش گمان نیایش نداشت

  ه گشت چون نام یزدان شنیدیس
  بینداخت از باد خم کمند

  پیري شد اندر کمند یکی گنده
  

تها فزایش گرف ابر آفرین    
 زبانش توان ستایش نداشت

یدرتهمتن سبک چون درو بنگ  
 سر جادو آورد ناگه به بند

ندگزآژنگ و نیرنگ و بند و  پر  
)99-98: 2، ج1384فردوسی (               

  :ان چهارم اسفندیار نیز آمده استودر خ
ــفندیار  ــک اســــ ــه نزدیــــ ــد بــــ   بیامــــ

ــر داشــت ] اســفندیار[ ــولاد زنجی   یکــی نغــز پ
ــر در ــردنش بینـــــــداخت زنجیـــــ   گـــــ

ــ ــر شـــد  ه بـ ــدهزنجیـ ــري گنـ   تبـــاه پیـ
  

ــار  ــبزه و جویبـ ــر سـ   …نشســـت از بـ
ــت   ــر داش ــادو آژی ــرده از ج ــان ک   …نه

  …ســان کــه نیــرو ببــرد از تــنش آن بــر
  و مـوي چـون بـرف و رنگـی سـیاه      سر

  )178-179  :6، ج1384فردوسی (         

  
  قدرت پرواز  -ه

 .اسـت و قادر به پـرواز   )»پري«ذیل واژه : 1377 دهخدا( »رصاحب پ«در اعتقادات عامه، گمان بر این است که پري، 
ممکن است لفظ پري «محمدجعفر محجوب،  ةبه عقید )215: 1ج: 1347؛ قصۀ حمزه 51، 49، 47: 1353ارجانی . ك. ر(

ر دارد یا قادر بـه  ساخته شده و به معنی موجودي باشد که پ) ي نسبت+ پر( »یاي نسبت«با  »رپ«از ترکیب کلمۀ 
ها نیـز راه   ها و افسانه قصه بهصاحب پر بودن پري و قدرت پرواز او،  بهاعتقاد  )76: 1363 محجوب( ».واز استپر

 نامه سامدر حماسۀ  )73: همان( .شوند به صورت پرندگانی زیبا ظاهر می گاه ادبیات عامیانهیافته است و پریان در 
تان پریـدخت را  سافروز در طلب سام، شب نیز بارها به قدرت پرواز پري اشاره شده است؛ از جمله آنگاه که عالم

، دریـا و کـوه و دشـت را    بـراي یـافتن او  کنـد و   از آنجـا پـرواز مـی    ،یابد کند و نشانی از او نمی جو میو جست
  : پیماید می

  بگفـــت و بـــزد بـــال، پـــراّن پــــري    
ــه ز مـــاهی علـــم ز ــاهبـــه ناگـ   د بـــه مـ

ــري      ــس رهب ــک، ک ــز از اش ــردش ج  نک
ــرق راه  ــود چــــون بــ ــان را بپیمــ  جهــ



  بــه شــهر و بــه دریــا و بــر کــوه و دشــت
  

ــت و امیـــدش هویـــدا نگشـــت     بگشـ
)193-194: 1386خواجوي کرمانی (        

نگاه که پریدخت، قصد سوار شدن بر اسـب   آو  یابد اي می سام را به همراه پریدخت در کنار چشمه  سرانجام،
  :برد رباید و به هوا می او را از زین می ،دارد

ــري    ــودش پ ــد، رب ــن برآم ــر زی ــو ب   چ
  

ــونگري     ــد ز افسـ ــمان شـ ــوي آسـ   سـ
  )195: همان(            

  :استشده گونه اشاره  این )افروز عالم( به قدرت پرواز پري همین حماسه از يگریدر جاي د
  از آن پس بزد بال و زو شد نهان

  
  روانشان را کبیاورد گردن

  )374: 1386خواجوي کرمانی (              
تواننـد هـر کسـی را کـه      ی خـویش مـی  یند و بـا قـدرت جـادو   هست زنان جادو نیز مانند پریان قادر به پرواز

بـه ایـن سـو و آن     که مرکب آنان است، خویش يِاین جادوزنان گاهی سوار بر جارو. به آسمان ببرند ،بخواهند
نشـینند و بـه هـوا پـرواز      شود؛ گاهی بر خُم می زمین دیده می هاي مغرب هیشتر در قصاین موتیف ب. روند سو می

، پـرواز  شـهریارنامه در . آینـد  ابري به پـرواز درمـی   به شکل تکّه نیز گاهی ؛)223-222:  1381بیغمی  .ك. ر(کنند  می
شـاه   ، کمنـد بـر گـردن هیتـال    رشـهریا شاه، آنگاه که  در نبرد شهریار با هیتال ؛ابر است مرجانه جادو به شکل تکّه

  :خوانیم می ،انداخته است
  خواســت کــش زیــر آرد ز فیــل    همــی

ــد     ــر کمنــ ــیه بــ ــر ســ ــد ابــ   بپیچیــ
  ورا برگرفــــت از بـــــر فیـــــل بـــــرد 

  د کـــه مرجانـــۀ دیوســــار  بــ ـچنـــان  
  

 کـــه ناگـــاه ابـــري بیامـــد چـــو نیـــل   
هیتــــال کنــــد کمنــــد از بــــر شــــاه  

ــرد  ــیدن دار و بـــ ــد خروشـــ  برآمـــ
بیـــــاورد ایـــــن کـــــارزار ،بیامـــــد  

)34: 1377غزنوي  مختاري(              

  گریختن از آهن -و
حکـیم سـنایی در    )30: 1350 سـرکاراتی (. پریان، بیم و رویگردانی آنان از آهن است هدربار رایج از دیگر اعتقادات

  :دکن گونه بیان می بیتی، این اعتقاد خرافی را این
  پري ،طریق خاصیت بگریزد از آهن

  
رو از شگرفی روز و شب با آهن است آن پري  

)817: 1362 غزنوي سنایی(         
 ـ       شاهنامهوجود دارد؛ در زن جادو نیز  این ویژگی در  رآنگاه کـه اسـفندیار زنجیـر آهنینـی را کـه زرتشـت ب

  :آید به سیماي شیري ژیان درمیزن جادو  ،اندازد بازویش بسته بود، بر گردن زن جادو می
  یــــــر در گــــــردنشبینـــــداخت زنج 

  زن جـــادو از خویشــــتن شـــیر کــــرد  
  

ســـان کـــه نیـــرو ببـــرد از تـــنش بـــدان  
ــرد  ــیر کــ ــانجوي آهنــــگ شمشــ  جهــ

)179: 6، ج1384فردوسی (                



از آنجـا   چون از بهشت آورده شده است و؛ ضد اهریمنی دارد وخاصیتی مینوي ، زنجیر اسفندیاردر این داستان 
تـوان اعتقـاد عوامانـۀ     ولی در کنار این اعتقاد زرتشتی، می ؛ترسد زن جادو، موجودي است اهریمنی، از آن می که

به دو دلیل از این  در حقیقت، شاید بتوان گفت که زن جادو. مشاهده کردنیز را  نِبیم این موجود اهریمنی از آه
س بـودن آن  به خاطر مقـد  يت آهن و دیگرخاصی ت ترس ازدهد؛ یکی به علّ گریزد و تغییر سیما می زنجیر می

  .زنجیر
  

  زندگی در قصرهاي جادویی -ز
قصرها هستند؛ قصرهایی ترین  جادوییترین و در عین حال  هاي پریان، لایق باشکوه هپریان از نظر سازندگان قص

در شـب  «یـن قصـرها   ا. زننـد  اند و در سرسبزي و خرمّی با بهشت پهلو می  که از خشت طلا و نقره ساخته شده
 و گربران شوالیه( ».گذارند شوند و چیزي جز وهم و خیال از خود باقی نمی اما در یک لحظه محو می ،درخشند می

ه است که تشـرفّ حضـور در آنجـا را    و فقط قهرمان قص پاي نهد تواند در آنها شخصی نمیهر  )219: 2ج ،1388
بصـري در یکـی از    سـن هاي پارسی، قصـري اسـت کـه ح    قصهیکی از صدها نمونۀ قصرهاي پریان در  .یابد می
نهد بدانجا پاي می هزار و یک شبهاي  هقص :  

از آن نردبان به فـراز قصـر   . آن از جزع یمانی بود يها هولی در آنجا نردبانی یافت که پلّ ،در آن مکان از مال چیزي ندید
اي دیـد    به قصري دیگر رسید و در آن قصر غرفـه  گشت تا اینکه راست همیو و پیوسته در فراز قصر به چپ   …رفت

در روي  .اي دید پـر از آب  هاي آن از زر و سیم بود و در میان آن قصر دریاچه منقّش، و خشت …که از یاقوت و زمردّ 
  )190: 5ج: 1357و یک شب  هزار(. تختی بود از صندل و عود ،دریاچه

بینـد کـه    نهد، آنجا را چونان بهشتی خرمّ می پاي در حصار جادویی پریان می ننیز آنگاه که بهم نامه بهمندر 
  :نگارش از زبرجد و لاجورد است

  بهشــت میکــی جــاي دیــد او چــو خــرّ
ــربه  ــه س ــنش هم ــرخ و زرد زمی ــر س   س

ــته   ــوهر و خواسـ ــه و گـ ــر از جامـ   پـ
  

ــت     ــل او را سرش ــک و آب گ ــش مش  گل
ــورد   ــد و لاجــ ــد بــ ــارش زبرجــ  نگــ
ــته   ــت آراســـ ــی تخـــ ــاده یکـــ  نهـــ

)281: 1370الخیر  ابی  بن  ایرانشاه(           
 ـ زنان جادو نیز مانند پریان در قصرها و حصارهاي جادویی می بـا پـاي نهـادن بـه آنجـا بـا        انزیند و قهرمان

قلعـۀ  «اي است موسـوم بـه    زنان جادوگر، قلعه ینمونۀ این قصرهاي جادوی ؛دنشو رو می ههاي زیادي روب شگفتی
، بـه علـت   شـود  وارد مـی ن قلعه ه آب ،برزو رِپو ،هنگامی که شهریار. کند ادو در آن زندگی میکه مرجانه ج »عنبر

  : تواند از آنجا خارج شود جادویی بودن آن، نمی
ــود   زاز آن د ــرون ش ــت بی ــی خواس   هم

  شــــد از چشـــــم او ناپدیـــــد  زدر د
ــ ــه ه بـ ــر خانـ ــامور  هـ ــدي نـ   اي کآمـ

ــود  از آن کـــوه   ــامون شـ ــوي هـ ــر سـ سـ  
ــید ــر برکشــــ ــپهدار آه از جگــــ  ســــ

ــ ــد   ه ب ــوهر ندی ــیم و گ ــز س ــر يج دگ  



ــاز   ــاده بــ ــد بگشــ ــه را دیــ   در قلعــ
ــامون رود   ــه هـ ــا بـ ــدان تـ ــامور بـ   نـ

ــت زار ــار بگریســ ــپهدار از آن کــ   ســ
  

 شــــد آن نــــامور گُــــرد گردنفــــراز   
ــه در  ــت از قلعــ ــم گشــ ــاره گــ  دگربــ
ــار    ــت از او روزگ ــه برگش ــد آنک ــه دی  چ

)8: 1377غزنوي  مختاري(                    

  
  زن جادو با آتش ارتباط پري و -ح

ناصرخسـرو در  «. شـوند  میان پري و جن تفاوتی نیست و این هر دو، یکی انگاشته مـی  گاهیه، در اعتقادات عام
گوینـد و دیگـر    »پـري «یکی جن که آن را به پارسی  :کند از دو گروه از آفریدگان خداوند یاد می الحکمتین جامع

اصل پـري از  «است که در اعتقاد عامه  شدهانگاري پري و جن، باعث  سانیک )2: 1386نی یحس( ».انس، یعنی مردم
 ،نامه بهمناین اعتقاد در  .گونه که اصل جنّیان از آتش است همان ؛)»پري«ذیل واژه : 1377دهخدا ( »آتش دانسته شود

و دختر شاه پریـان   بندد آنگاه که فرامرز، راه را بر بهمن میشود؛  دیده میدر رویارویی دختر شاه پریان با فرامرز 
  :افتد می ويو به جان  شود آتشی میتبدیل که به همسري بهمن درآمده است، 

ــیش   ز ــاد پــ ــرزش افتــ ــه فرامــ   ناگــ
  بــه پــاي خــود ایــدر بــه دام آمــدي     

  فرومانــد بهمــن بــه دشــت ،چــو دیــدش
ــوان   ــه روي تــ ــز و نــ ــه راه گریــ   نــ

ــد  ــان دی ــر چن   گشــت آتشــی ،چــو دخت
ــت   ــه تفـ ــپهبد بـ ــدر سـ ــاد و انـ   درافتـ

ــا   ــی تـ ــت  همـ ــش بکشـ ــرز آتـ   فرامـ
  

ــره       ــاي بهمــن تی ــدو گفــت ک   کــیش ب
ــدي    ــام آمـ ــه سـ ــون گرانمایـ ــه خـ   بـ

  خشــک گشــت زبــانش بــه کــام انــدرون
  تــنش گشــته لــرزان چــو بیــد نــوان     
ــی   ــان دلکشـ ــش چنـ ــرد آتـ ــان کـ   چنـ

ــد   ــون دی ــرز چ ــگفت  ،فرام ــد او ش   مان
ــت  ــدو داد پشــ ــران بــ ــاه ایــ   شهنشــ

  )283-284: 1370الخیر بن ابی ایرانشاه(    
اسـت، ولـی در   شده اي ن به ارتباط زن جادو و آتش اشاره غزنوي مختاري ۀو شهریارنام فردوسیه شاهنامدر 

شـاه   البته نه به آشکارگی پیوند دختر -ان زن جادو و آتشیان چهارم اسفندیار، پیوندي موثعالبی، در خ شاهنامۀ
شت بدو داده بود و سحر و جـادو را  اسفندیار، زنجیري را که زرت«. بینیم  می -نامه پریان با آتش در حماسۀ بهمن

در کمـال   ،آن را به گـردنش افکنـده   ،کرد در آن اثري نبود، مخفیانه حاضر کرد و در موقعی که ساحره عطسه می
  )15: 1385 نیشابوري ثعالبی(» .درآمد ،جهید ساحره به صورت شیري که آتش از حلقش برون می. سختی ببست

  
  زن جادو هاسطوربازتاب اعتقادات زرتشتی در 

باعـث   ،ان کـامرانی و زایـش  هگ ـال ،دین زرتشتی با پریـان  ۀمحوران ، برخورد اخلاقه شدگونه که پیشتر گفت همان
زرتشتیان که دین خود را بـر سـه پایـۀ گفتـار     . شوندگردید که این الهگان، به موجوداتی اهریمنی و دروند بدل 

هـر   به حسـاب آوردنـد و   مینو و اهریمن انگره گروه را جزء پریاننیک، پندار نیک و کردار نیک بنا نهاده بودند، 



و حتـی پـا را از    نسبت دادندنیز  پریانشمردند، به  شایستی را که براي دیوان و اهریمنیان برمیناصفت مذموم و 
تغییـر  دو جا نرو و اغواگر به نام زنا زشت نانیز را به اهریمنی ياین موجودات زیبا چهرهکم  کم ه،این فراتر نهاد

یک مزدیسنان واقعـی از  ؛ صفاتی که بودند اهریمنی صفاتی دارنده دین پاك این جادوزنان از نظر زرتشتیان. دادند
آفریش در اعتقادات زرتشـتی، آن صـفات ذمیمـه را از سـاحت      یِزیرا با توجه به ساخت دوبن ؛کرد آن پرهیز می

دوگرایی یا ثنویت، یعنی اعتقاد به دو نیروي متضـاد مـؤثر   «در توضیح سخن اینکه . دید پاك اهورامزدا به دور می
 -نیک و بد، خـدا و شـیطان   -و تضاد دو نیرو )128: 1385هینلز ( »زرتشتی بود ةهاي آموز در کار جهان از ویژگی

زرتشـتیان،   بـه عقیـده  . داد شناسی، خداشناسی و فلسفۀ آیین زرتشتی را تشکیل مـی  بنیاد کل اسطوره ،در حقیقت
یعنی آفرینش جهان نیـک از جانـب اهـریمن و آفـرینش جهـان شـر از جانـب          بزرگترین گناه، پیوند نیک و بد،

موجودات و صفات نیک و پسندیده، سـاختۀ دسـت اهـریمن بـه     ترتیب بدین و ) 129-128: همان(اهورامزدا بود 
هـایی   منی چون زن جادو، صفات و ویژگیبا این تفاسیر، زرتشتیان براي توصیف موجودي اهری. آمد حساب می
  :پردازیم می بیان برخی از این صفاتاینک براي نمونه، به  .بود اهریمنمنسوب به که  بردند به کار می

  
  بدبویی -الف

هایی از یـک مزدیسـنان واقعـی     ورزد و آنها را نشانه دین زرتشت بر پاکی، طهارت و بوي خوش بسیار تأکید می
در بیشـتر  . زینـد  و جایی که آنان در آن می است نااهریمن از جمله صفاتبوي بد در این دین  ناپاکی و .داند می

از جملـه در   شـده اسـت؛  با صفت بدبویی توصـیف   -دیوان و بدکاران ،جایگاه اهریمنان -متون پهلوي، دوزخ 
و دوزخ، نخسـت  «: ودشـن  گونـه پاسـخ مـی    پرسد، این ، آنگاه که دانا، از مینوي خرد دربارة دوزخ میمینوي خرد

 ».جاهایی از آن از بدبویی چنـان اسـت کـه بلرزنـد و بیفتنـد      و... اندیشۀ بد، دوم گفتار بد و سوم کردار بد است
ایـزد   اهلـو و آذر  پـس سـروش  «: گوید نیز ارداویراف دربارة دوزخ می نامه رافیارداودر  )31-30 :1385مینوي خرد (

دیـدم کـه هرگـز در     بـدبویی چنان سرما، زمستان، خشـکی و  ] دوزخدر [دست مرا گرفتند و چون چندي رفتم، 
 نسـبت داده دیوان  به در همین کتاب، بوي بد )65: 1386نامه  ارداویراف( ».گونه نه دیده و نه شنیده بودم گیتی به آن
رسد که  یچنین به نظر م. آید] روان دروندي که درگذشته است[بو به پیشواز او دو ب دپس بادي سر«: شده است

  )63 :همان( ».بدبوترین بادي که در گیتی ندیده است. آید از ناحیۀ شمال، از ناحیۀ  دیوان می
جادو به قصـد کـامگیري بـه نـزد      ، آنگاه که مرجانهشهریارنامه دربدبویی است؛ زن جادو نیز یکی از صفات 

  : شود متصاعد میاز او  ،آید، بوي بد شهریار می
ــب ــگ  ز روي شـ ــگ او رنـ ــت ارژنـ   رفـ

  
ــا بـ ـ   ــد ت ــوي ب ــت ه از او ب ــنگ رف فرس  

)10: 1377غزنوي  مختاري(            

  پیري -ب



خواهد تا چهرة واقعـیش را   اندازد و از او می ن چهارم رستم، آنگاه که رستم، کمند بر گردن زن جادو میاودر خ
ان چهارم اسفندیار نیـز زن  ودر خ )99: 2، ج1384فردوسی ( .شود رو تبدیل می به پیري زشت بنمایاند، آن زن جادو

. آیـد  مـی اندازد، بـه سـیماي پیـري گنـده در     گردنش می بر جادو، به واسطۀ زنجیر اهورایی زرتشت که اسفندیار
  :نمایاند پیري، به شهریار می خود را به سیماي گندهابتدا  نیز شهریارنامهجادو در  مرجانه )179: 6همان، ج(

ــی گَ  ــارم یکـ ــه روز چهـ ــدهبـ ــر نـ   پیـ
  

ــر     ــد قیــ ــرش روي ماننــ ــد بــ  بیامــ
)10: 1377غزنوي  مختاري(  

پیري به اعتقاد زرتشـتیان، از   و دارداي پیر  چهره درواقع، زن جادوبینیم، در همه موارد فوق  گونه که می همان
چنان گوید که اهریمن بر ضـد  «: ، پیري از سپاه دیوان دانسته شده استبندهشدر کتاب . اهریمنی است صفات

نیـز آنگـاه کـه     نامه ارداویرافدر  )55-56: 1385 دادگی( ».آمد... پیري بر ضد جوانی... اکومن بر ضد بهمنهرمزد، 
اي پیـر کـه نمـود وجـدان فـرد بـدکار اسـت،         عجوزه«شود تا انبوه بدکاران را ببیند،  ویراف به پل دوزخ برده می

  .برد به دوزخ می و او را) 194: 1385هینلز ( »گیرد راهنمایی ویراف را بر عهده می
  

  جادوگري -ج
هـاي   ایـن صـفت در حماسـه    .جـادوگري اسـت   -سـت ا از نامش پیدا که گونه همان -بارزترین صفت زن جادو

. ر(. شـود  مـی  رو و زیبا نمایان مه یبه سان و سیماي زن زن جادو در تغییر هیأت خویش تواناییپارسی، غالباً در 
، در ه شـد گونه کـه پیشـتر گفت ـ   همان )179 -178: 6؛ ج99 -98: 2، ج1384؛ فردوسی 40 -37: 1377 غزنوي مختاري. ك

و  )133: 2؛ ج363: 1، ج1377هـا   یشـت . ك. ر(نـد  مدآ ، جادوان، دشمنان ایـزدان بـه حسـاب مـی    اناعتقادات زرتشتی
  )51: 1367 پهلوي یتارو(. بودارزان  گناهان مرگ جمله جادوگري آموختن از

دیدم روان زنی که زبانش بریده و چشـمش کنـده   ] در دوزخ[پس «: گوید میعقوبت آن  ف در توصیفویرا 
 ـ   . ...خورنـد  مغـز سـر او مـی    ،دیگـر خرفسـتران  و شده و مار و کژدم و کرم  کـرد؟   چـه گنـاه   نپرسـیدم ایـن ت

ار بزهکاري از او سر سیار جادوگري کرد و بسیب... است که این روان آن زن دروند: اهلو و آذرایزد گفتند سروش
  )87و  71: همان .ك. هاي بیشتر ر براي نمونه؛ 89: 1386نامه  ارداویراف( ».زد

  )گري روسپی(پرستی  شهوت -د
اي انجـام   نمونـه  هاي کهن، آن دسته از رفتارهاي بشري و انسـانی کـه بـه شـکلی آیینـی و کهـن       اعتقاد انسان به

 گـاهی یافـت،   مـی  هاي شخصـی و روزمـرّ   برخوردار بود و اگر جنبـه پذیرفت، از جایگاهی بس متعالی و والا  می
بود که جنبـۀ   »گري روسپی«هاي بارز آن رفتارها،  یکی از نمونه. آمد ارزش و یا حتیّ ضد ارزش به حساب می بی



 ایـن . شهرت داشت، از جایگاهی والا و باارزش برخـوردار بـود   3»هرزگی آیینی«اي آن، که به  نمونه آیینی و کهن
در آغاز هر سال و پس از ازدواج مقدس شاه و  ،النهرین و غرب آسیا رواج داشت هرزگی آیینی که بیشتر در بین

بهـار  (پـذیرفت   جمعـی انجـام مـی    در پی جشنی عمومی و به شـکلی دسـته   -در نقش ایزد و الهۀ باروري -ملکه
هرزگی، به شکل . شودبارور آغاز سال نو  ، طبیعت در)1(»مانندي جادوي«تا بدین وسیله، به واسطۀ  )424: ب1386

شـد و عملـی    ، مذموم و ناپسند شـمرده مـی  از جمله دین زرتشت ، در بیشتر جوامع و ادیانآن فردي و غیرآیینی
 -بـه معنـی روسـپی    -»جهـی «زرتشتیان بر این باور بودند که دختر اهـریمن بـه نـام    . آمد اهریمنی به حساب می

به تازش بر جهان هرمزدي، درخواسـت کـرد    او انگیختنبربه پاداش  او از پدرش .فریبنده و اغواگر مردان است
ان و زنـان  ی، روسـپ نامـه  ارداویرافدر  )89: ب1386بهار ؛ 51 -50: 1385 دادگی(. را به وي ارزانی کند »مردکامگی«تا 

هـا   ترین عـذاب  سختباید  کارانی بودند که به بادافره گناهشان، از جمله گناه اي که ویراف در دوزخ دید، بدکاره
  ) 89، 85، 81، 67 :1386نامه  ارداویراف(. دکردن را تحمل می

هرزگی آنان است که غالبـاً سـعی در    ،جادوزنان یهاي پارسی نیز یکی از بارزترین صفات اهریمن در حماسه
ذیـل  هـاي ایـن ویژگـی     از آنجا که پیش از این در همین مقالـه بـه نمونـه    .پهلوان داستان دارند گیري از نرینه کام

  . کنیم پرداخته شد، از اطاله کلام خودداري می »هاي تنی کامکاري و خواهش«
 

  ترس از نام یزدان -ه
  ودـش ان، منقلب و پریشان میـتـب قهرمان داسـدن نام یزدان بر لـبا آم ادوـزن ج

بر کف زن  ، طاس می راـمرست هـض اینکـبه مح، هشاهنامدر ؛ آورد میـرا ن دسـام مقـدن آن نـو تاب شنی 
  : ، زن جادوکند میدهش یاد  و از دادار نیکی دهن میجادو 

ــنید     ــزدان ش ــام ی ــون ن ــت چ ــیه گش   س
  بینـــــداخت از بـــــاد خـــــم کمنـــــد

  

ــد   ــون درو بنگریــ ــبک چــ ــتن ســ  تهمــ
ــد    ــه بنــ ــه بــ ــادو آورد ناگــ ــر جــ  ســ

)98: 2ج، 1384فردوسی (                     
، شـهریار  نشیند میآورد و با او به بزم  میجادو خود را به سیماي فرانک در نیز آنگاه که مرجانه شهریارنامهدر 

  :هاناگ، اما آورد میدن چنین گلعذاري به وي، نام یزدان را بر لب عطا کر ه خاطرب ،به نشان سپاسگزاري از یزدان
ــار   برافروخــــــت آن جــــــادو نابکــــ

  
 چــــو بشــــنید زو نــــام پروردگــــار   

)40: 1377 غزنوي مختاري(                

                                                   
3. Orgies 



 -بازتابی است از تقابل نیروي خیـر و شـر   ،س و اهوراییموجود اهریمنی از کلام مقداین در حقیقت، ترس 
بـه عقیـدة مـا، ایـن موتیـف، یـادآور       . و شکست اهریمنان از اهـورامزدا  ،در اعتقادات زرتشتی -اهورا و اهریمن

آنگاه که اهورامزدا، دعاي اهونـَور را بـر اهـریمن     ؛داستان تقابل اهورا با اهریمن در سه هزارة دوم آفرینش است
جهـان تـاریکی    بـه سـه هـزار سـال     ،حـس  س از ترس، گیج و بـی خواند و اهریمن با شنیدن این سرود مقد می

  :افتد فرومی
حس شد و  اهریمن چون از کارافتادگی خویش و نابودي همۀ دیوان را بدید، گیج و بی... مزد، اهونور فراز سرودرپس ه

 .خوانده شد، اهریمن از بیم تـن درکشـید  ) سرود(گونه در دین گویند که چون یک سوم آن  آن. به جهان تاریکی بازافتاد
کـردن   هنگامی که به کمال خوانده شد، اهریمن از ناکاري .به زانو در افتاد ،ده شدآن سرود خوان هنگامی که دو بهره از

  )35: 1385 دادگی( .و سه هزار سال به گیجی فروافتاد به آفریدگان هرمزد بازماند

  
  زن جادو از منظر روانشناسی ژرفا 

اي اجتمـاعی نیسـت    بر این باور بود که اسطوره و افسانه، پدیـده  5، پدر روانشناسی ژرفا4گـتاو یونـارل گوسـک
 ،)180: 1383 و لبیهـان  گرین(روان، از نسلی به نسل بعد انتقال یابد  ودتوجه به خ که از طریق مناسک مقدس، و بی

 )2(فکنی رون، بیرونیها و عناصر ب به پدیده سپسدهد و  در درون انسان رخ می ابتدا فرایندي است روانی که کهبل
ها، همان فعل و انفعالات روانـی و   اسطوره ،تر به بیانی ساده ؛گیرد شود و شکلی کالبدینه و پیکرینه به خود می می

شـدة طبیعـت از قبیـل تابسـتان و      فرایندهاي اسطوره ههم«. اند که صورتی عینی به خود گرفته هستندذهنی بشر 
 نِنمادی نِوجه رمزي از این رخدادهاي عینی نیستند؛ در واقع، بیا هیچزمستان، اهلۀ ماه، فصول بارانی و غیره، به 

رخدادهاي  دریعنی  ؛یابد اند که هشیاري انسان از طریق فرافکنی به آنها دسترسی می درام درونی و ناهشیار روان
را در نظر ها، عوامل روانی گوناگونی  یونگ در توجیه پیدایی و ساخت اسطوره )همان( ».شود طبیعت منعکس می

هـا را محتویـات ناخودآگـاه جمعـی بشـر       نمونه او کهن. بودند »ها  نمونه کهن«، آنهاگرفت که یکی از مهمترین  می
هـا،   اي پوشـیده و ناآشـکار، اسـطوره    نمایند و بـه گونـه   دانست که در بین همۀ افراد، یکسان و یک شکل می می

هـایی کـه در    نمونـه  یکی از کهـن  )3(. دهند  سازند و سامان می میها، رؤیاها و حتیّ رفتارهاي روزمرّة ما را  افسانه
اسـت کـه در بیشـتر    ) روان مادینـه ( »6آنیمـا «نمونۀ  روانشناسی یونگ از جایگاهی بس ویژه برخوردار است، کهن

رد بـه دو شـکل در روان م ـ   )درون مرد نِز(د رم حِبعد زنانۀ رو ،آنیما. ها نمودي آشکار دارد ها و حماسه اسطوره
اي  نمونـه  شـکل کهـن   (sharp 1991: 6). اي نمونه به شکل تصویري کهن یافردي و  اي دهبه شکل عق: حضور دارد

                                                   
 4  . C.G.Jung                                     2. Depth  psychology 
 
6. Anima 



آنگاه که مردان در طی قـرون   ؛)18: ب1390اتونی ( »تصویري است از تجربۀ باستانی مرد از زن«آنیما در حقیقت، 
اند و اینک خاطرة باستانی و قومی آن، چونان میراثـی،   و اعصار، با جنس مخالف خود نشست و برخاست نموده

تصـویري روشـن از زنـی شـناخته شـده نیسـت؛ بلکـه        «اي،  نمونه این تصویر باستانی و کهن .به او رسیده است
اي، براي مردان پیشـین، دلچسـب و خوشـایند بـوده      که به گونه از همۀ زنانی) ترکیبی =(تصویري است آمیغی 
ریگـی از پیشـینیان بـه پسـینیان رسـیده       اي اثیري و رؤیایی و رازآمیز، چونان میراث و مرده است و اینک به گونه

  )19-18 :همان( ».است

یعنـی   ؛)88: 1388فوردهـام  (ها داراي دو روي است؛ روي روشـن، و روي تاریـک    نمونه آنیما، مانند دیگر کهن
: 1388سـنفورد  ( ».ب و آزاردهنـده شود و گاهی به شکلی مخرّ گاهی به صورت بسیار جذاب و مطلوب ظاهر می«

هاي روانشناختی هستند، به آشکارگی  واقعیت هانهها، بازتاب ناخودآگا ها، اساطیر و حماسه از آنجا که افسانه )22
بازتـابی از روي روشـن و   ... الهه، پري، معشوق قهرمان و. ها دید تانرا در این داس توان بازتاب دو روي آنیما می

بازتابی از روي تاریـک  ... و روسپی، نامادري، زن حسود و هستندها و اساطیر  ارزشمند آنیماي سازندگان افسانه
هـاي   ویژگـی زن جادو با  .اي دیداري به خود گرفته است فرافکنی شده و جنبه ها ب آن که در این داستانو مخرّ

. ث اهریمنـی و زیانبـار، بازتـابی اسـت از جنبـۀ ویرانگـر آنیمـا       اهریمنی خاص خود، مانند دیگر موجودات مؤنّ
هـاي منفـی و اهریمنـی زنـان جـادو هرزگـی و        یکـی از ویژگـی   ،طور که پیشتر گفتیم، به اعتقاد زرتشتیان همان

تخیلات شهوانی سازندگان افسانۀ زن جادو باشد  شدة تواند تصویر فرافکنی کامکاري آنان است که این خود، می
 ـآی هـاي آنیمـا بـه حسـاب مـی      ترین ویژگی یکی از مخربّ ،و این تخیلات شهوانی اگر لگام زده نشوند روي . دن

در تـلاش اسـت تـا    «ها خود را در قالب زن جادو پیکرینه و دیداري کرده اسـت،   زیانبار آنیما که در این داستان
و مـانع   )23: ب1390اتـونی  ( »امري راستین و ارزشی، به سوي خویشتن بگرداند يِان را از سوآماج و آرمان قهرم
س و لشکرش از دست دیـوان  ونجات کیکاو ،ان رستموخ این امر راستین و ارزشی در هفت. رسیدن به آن گردد

، یاري نمـودن  ارنامهشهریبه دست اسفندیار و در آفرید  هماي و بهرهایی  ان اسفندیار،وخ در هفت ،توسط رستم
 توان بـر  را به زبان روانشناسی ژرفایی بازگو کنیم، می این نکتهاگر بخواهیم .سته اشا شاه در نبرد با هیتال ارژنگ

در . رساند یعنی آن قسمت از روان که وظایف خودآگاهی را به انجام می ؛»من«آن بود که قهرمان نمادي است از 
گیـرد، موضـوع    دهد، و تا آنجا که هویت تجربی را در برمـی  اهی را شکل میمرکز میدان خودآگ«، »من«حقیقت، 

  (Jung 1959: 3) ».آید همۀ اعمال خودآگاهانه به حساب می
در بسیاري از موارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بـر خودآگـاهی و    -ها نمونه کهن -محتویات ناخودآگاهی 

آنیمـا نیـز کـه یکـی از ایـن       جنبـۀ روشـن و ارزشـمند   . دهنـد  گذارند و آن را تحت تأثیر قـرار مـی   اثر می »من«
 گـذارد و جنبـۀ تاریـک و ویرانگـرش، موجـب زیـان و ویرانـی آن        می »من«ها است، تأثیري مثبت بر  نمونه کهن
 خودآگاه» من« قهرمان که نماددن مانع رسیتا  کوشد مینمادي است از جنبۀ ویرانگر آنیما، که زن جادو . شود می



 از رسـیدن بـه اهـداف انسـانی و والا    را گونه که تخیلات شهوانی نیز انسـان   همانشود؛ ست، به هدف والایش ا
 شـتابد و او را از چنگـال زن جـادو    مـی  )من( تنها چیزي که به یاري قهرمان هاي پارسی، حماسهدر . دارند میباز

آورنـد   نام یزدان را بر لب مـی  ،؛ آنگاه که رستم و شهریاراست خدا نشان و اند، نامره جنبۀ زیانبار آنیما می یعنی
بـر گـردن ایـن     را زنجیر اهورایی زرتشـت  ،شوند و یا اسفندیار شدن چهرة واقعی زن جادو می هویداو موجب 

 باشـد  )4(»خـود «نمونـۀ   تواند نمادي از کهن ها می در این داستان یزداندر حقیقت، نام . اندازد موجود اهریمنی می
به کردن او  راهنماییبا و  رسد یچاپیچ زندگی به فریاد قهرمان میپجاي و  ي که در تنگ»خود« ؛)23: ب1390اتونی(

  .رهاند ها می نمونه کهن و زیانبار منفی جنبۀاز چنگال  او را سوي انسانیت، معنویت و هدف والا،
  

  نتیجه 
کوشد  هاي پارسی، ضد قهرمانی است که می ها، اساطیر و حماسه زن جادو، یکی از باشندگان اهریمنی در افسانه

این موجود در حقیقت، همان پري اهریمنی اسـت کـه تحـت تـأثیر     . قهرمان داستان را اغوا کند و از او کام یابد
است که در کتب زرتشتی به پري نسـبت   اعتقادات زرتشتی به وجود آمده است و داراي همان صفات ناشایستی

  ... . پرستی و بدبویی، پیري، جادوگري، شهوت: داده شده است؛ صفاتی مانند
گزینی و شـادخواري، قـدرت    پرستی، رامش هاي یک پري از قبیل کامکاري و شهوت ویژگی  این موجود همه

باط با آتش و ارتباط با آب را در خـود  تغییر سیما، قدرت پرواز، زندگی در قصرهاي جادویی، ترس از آهن، ارت
از منظر روانشناسی ژرفا، زن جادو نمـودار عینـی آنیمـاي     .دارد و به همین دلیل، ما معتقدیم که همان پري است

دارد و او را از رسـیدن بـه   ) Ego/ مـن  =(منفی سازندگان این موجود است که سعی در اغواي قهرمـان داسـتان   
  .باید او را از پیش راه بردارد) فردیت(دارد و قهرمان براي رسیدن به تکامل روانی  بازمی )Individuation(فردیت 

  
  نوشت پی

  د کهـرس قانون همانندي به این نتیجه می  ر بر پایهـمانندي، جادوگ در جادوي) 1(
  :الف1390اتـونی (. توان هر معلول دلخواهی را فقط با همانندسازي آن آفرید می 
 237(  
)2 (Projectionمنعکس ساختن یا بازتاب نمودن هیجانات و احساسات خود در چیز یا فرد دیگر ؛.  
ذهـن خودآگـاه در برخـی از اشـکال       تواند به واسـطه  سازد، می خودش را آشکارمی» نمونه کهن«که   هنگامی) 3(

 (.نمونه است احد، یک کهنهرسمبول، در آنِ و این بدین معنااست که. نامیم می» سمبول«شود که ما آن را  ادراك
Jacobi1959: 74(  



)4(  Self کنـد و در متـوازن    ؛ ظرفیتی است ذاتی که به صورتی ناخودآگاه، کلّ زندگی روانی انسان را هدایت مـی
ن «اگر . هاي متضاد شخصیت، نقشی بسزا دارد کردن و آشتی دادن جنبه را مرکـز خودآگـاهی روان در    )Ego(» مـ

، مرکز کلِّ روان انسانی که از خودآگاهی و ناخودآگاهی تشکیل شده است، به حساب )Self(» خود«نظر بگیریم، 
ها و یا در لحظات بحرانی و مهـم زنـدگی بـر     کند که در خواب به مثابه راهنمایی درونی عمل می» خود«. آید می

  .شود انسان ظاهر می
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